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Abstract

Discourse is a linguistic phenomenon produced through communication, and 
its form is influenced by the social context in which it emerges. Therefore, 
in discourse analysis, the relationship between language and ideology is 
reciprocal, and beneath the surface structure of discourse lie multiple layers 
of meaning. Dominant contexts, environmental conditions, and the speaker’s 
beliefs and ideology all play a crucial role in shaping an influential discourse. 
Van Dijk’s theory is among the most prominent models of discourse analysis, 
as it examines the relationship between internal and external textual criteria 
and analyzes the dominant power structures of a society through three 
dimensions: description, interpretation, and explanation. In this study, by 
focusing on language use and the interaction between beliefs (cognition) and 
social interaction reflected in the sermons of Imam Ali and Lady Zaynab, an 
attempt is made to analyze the behavioral characteristics of the people of Kufa 
that contributed to the formation of this discourse. Employing a descriptive–
analytical methodology and linguistic approaches to discourse analysis, the 
study conducts a comparative analysis of Lady Zaynab’s sermon with the 
sermons of Imam Ali. The most frequent linguistic tools used to highlight the 
hypocrisy, deceit, and cunning of the Kufans in the sermons of Imam Ali and 
Lady Zaynab are manifested in Qur’anic intertextuality, allegorical metaphors, 
and similes.
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بررسی گفتمان  حضرت زینب با الهام پذیری از قرآن کریم و 
نهج البلاغه به روش گفتمانی وََن دایک*

مهرداد آقائی1
مرضیه  مجرد اروجعلی لو2

چکیده

گفتمان پدیده‌ای زبانی است که در اثر ارتباط تولید می شود و نوع آن متأثر از موقعیت اجتماعی است. 

بنابراین، در تحلیل گفتمان، رابطۀ‌ زبان و ایدئولوژی رابطه‌ای دو سویه است و در ورای ظاهر گفتمان، معانی 

زیادی قابل‌دستیابی است. بسترهای حاکم و شرایط محیطی در کنار افکار و ایدئولوژی گوینده می تواند 

نقش بسزایی را در شکل گیری یک گفتمان تأثیرگذار ایفا نماید. نظریۀ ون دایک، یکی از مشهورترین 

نظریه های تحلیل گفتمان به شمار می‌رود که ضمن بیان رابطۀ میان ملاک های درونی و برونی متن، 

ط جامعه‌ای را که اثر ادبی در آن شکل گرفته، ازطریق 3 محور توصیف، تفسیر و تبیین واکاوی 
ّ
قدرت مسلّ

می کند. در این پژوهش، کوشش شده با توجه به کاربرد زبان و برقراری ارتباط میان باورها )شناخت( و 

تعامل در موقعیت های اجتماعی که در مضمون خطبه های امام علی و حضرت زینب وجود دارد، 

رفتارشناسیِِ مردم کوفه و خصلت آنان که موجب شکل گیری این گفتمان گردیده، تحلیل شود. پژوهش 

حاضر با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و نیز با استفاده از رویکردهای زبانی در تحلیل گفتمان، به 

تحلیل تطبیقی خطبۀ حضرت زینب با خطبه های امام همام می پردازد. پُُربسامدترین ابزار زبانی که در 

برجسته سازی نفاق و مکر و حیلۀ کوفیان در خطبه های امام علی و حضرت زینب دیده می شود در 

زمینه های بینامتنیََت قرآنی و استعاره تمثیلیه و تشبیه، تجلی یافته است.

امام علی، حضرت زینب، دلالت های زبانی، دلالت های  تحلیل گفتمان،  واژگان کلیدی‌: 

معنایی، نظریه بینامتنیََت، ون دایک.
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1. مقدمه 

منظور از تحلیل گفتمان، تحلیل گفتمان های مشهور است که در جریان آن، یک مجموعه 

یا یک شخص، نقدوبررسی می شود که نوع نگاه آن شخص، نوع کاربرد ابزارهای زبانی وی و 

همچنین نوع تأثیرگذاری حاکمیت و ایدئولوژی شخص، تبیین  شود. در تعریف گفتمان چنین 

انجام  تغییر اجتماعی  انگیزۀ تحرک و  به  انسانی است که  اقتضای کردار  گفته‌اند: »گفتمان، 

می گیرد. گفتمان درنهایت به‌دنبال تغییر است؛ تغییری اجتماعی و فرهنگی« )میرزایی، 1384: 

.)54

 ازدیگرسو گفتمان، حاصل تعامل کنش های زبانی و غیرزبانی و فرهنگی، صاحبان فکر و بیان 

است. ساختمان کلام، برگرفته از عناصر اصلی زبان، قواعد دستوری و واژگانی است. در تعریف 

دیگری آمده که »تحلیل گفتمان، چگونگی تبلور و شکل گیری و پیام واحدهای زبانی را در ارتباط 

با عوامل درون‌زبانی )زمینه متن(، محیط زبانی مربوطه و نیز عوامل برون‌زبانی )زمینه اجتماعی، 

فرهنگی، موقعیتی( بررسی می کند« )فرکلاف، 1389: 8(. ازاین‌رو در واکاوی و تحلیل گفتمان، 

می توان با بهره گیری از روساخت های کلامی و زیرساخت های دلالتی، به معانی تازه‌ای دست 

یافت تا بتوان به خطوط فکری، ایدئولوژیک و اهداف ارتباطی و کنشی گفتمان پی برد. 

خطبۀ حضرت زینب و نیز خطبه های امام علی به عنوان پدیده‌ای گفتمانی، متأثر از 

عوامل اجتماعی و فرهنگی و اعتقادی زمان خود بوده است. این پژوهش بر آن است تا چگونگی 

این گفتمان و نوع به کارگیری عناصر گفتمان در آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. حضرت 

زینب قبل از حادثۀ كربلا، در هیچ اجتماعی كه مردان در آن حضور داشتند، سخنرانی نكرده 

بود و برای ایشان صحبتكردن در اجتماع نامحرمان، آسان نبود. اما خطبه های آن حضرت در 

جمع مردم كوفه و در مجلس یزید، نمونه‌ای از شاهکارهای ادبی بود که از فصاحت و بلاغت 

چشمگیری برخوردار است. 

مقالۀ حاضر، با توجه به نقش مهمی که عوامل و سازوکارهای زبانی در بازتولید ایدئولوژی 

حاکم بر متن ایفا می کنند، قصد دارد برخی از خطبه های‌ امام علی که سرمشقی برای حضرت 

زینب است و یکی از خطبه های حضرت زینب را که الهام گرفته از کلام امیرالمؤمنین است 
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و در جمع مردم کوفه و در مذمت آنها بیان داشته، مورد بررسی و تحلیل قرار دهد؛ زیرا کشف 

سطح های زیرین آن، مربوط به سازمان‌دهی ساختاری کلام است که می تواند به ظهور یک 

بینش بارور و عمیق‌ منجر شود. شناخت زبان به مفهوم گفتمانی آن، ابزار مناسبی برای تحلیلی 

واقع گرایانه از اندیشه ها و ایدئولوژی های طرفین مناظره است. روش این پژوهش توصیفی - 

تحلیلی و مبتنی بر نظریه تحلیل گفتمان ون دایک است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، نوع 

نگاه و ایدئولوژی امام علی و حضرت زینب و تأثیر بافت موقعیتی و تاریخی را در سخنان 

این دو بزرگوار بررسی، و جایگاه گفتمانی را در کلام امام و حضرت زینب تحلیل می کند.

1-1. پیشینۀ پژوهش

به صورت   و حضرت زینب امام علی با وجود پژوهش هایی که درباره خطبه های 

جداگانه انجام‌ شده؛ اما تحقیق مستقلی درباره موضوع بحث حاضر انجام  نشده است. از این 

میان به چند پژوهش نزدیک به موضوع مورد بحث اشاره می شود.

 .»1- روشنفكر و محمدی )1388(، »تحلیل گفتمان ادبی خطبه های حضرت زینب

در این مقاله سیاق كلی خطبه توبیخ كوفیان است. حضرت زینب گریه ظاهری مردم را زیر 

سؤال می برد و آنان را احمق فرض میكند. در این خطبه زیبا، استفاده از ایجاز، مجاز، اقتباسات 

قرآنی و دیگر شیوه های بیانی، به خصوص استعاره تمثیلیه، بسیار چشمگیر بوده است. فصاحت 

 و بلاغت، ویژگی بارز این خطبه است و مخاطبان آن تحت تأثیر بیان شیوای حضرت زینب

واقع شدند و ایشان با سلاح سحرآمیز بیان، به افشاگری و رسوایی دولت اموی پرداختند.

2- خاکپور و عقدایی )1397(، »تحلیل گفتمان انتقادی امام محمدباقر خطاب به اهل 

دمشق بر مبنای نظریه فرکلاف و ون‌ دایک«. این مقاله به رمزگشایی از لایه های معنایی نهفته در 

گفتمان انتقادی امام با استفاده از مؤلفه های مطرح شده در نظریه فرکلاف و ون دایک می پردازد. 

در یکی از خطبه های امام ‌باقر، رویکرد امام نسبت به حضرت علی و مخالفان ایشان با 

بهره گیری از مؤلفه های مطرح شده در رویکرد فرکلاف و مربع ایدئولوژیک ون ‌دایک نشان داده 

است. تحلیل گفتمان‌انتقادیِِ خطبه و عبور از دال و رسیدن به مدلول کلام، حاکی از آن است که 
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تمامی انتخاب های زبانی امام باقر در سطوح مختلف، همگی در راستای هدف حضرت و 

القای دیدگاه و ایدئولوژی مورد نظر ایشان است. 

3- نصراوی )1394(، »درآمدی بر گفتمان کاوی تاریخی: مطالعه موردی خطبه حضرت 

زینب در شام«. این مقاله با کاربست نگاه گفتمانی و بهره گیری از روش توصیفی فرکلاف و 

نظریۀ آوای متعارض باختین سعی کرده روشی نوین در مطالعات متون تاریخی در قالب واکاوی 

کنش های گفتاری پایه گذاری کند. بدین منظور، با کاربست روش پیشنهادی در مطالعۀ موردی 

خطبۀ حضرت زینب در شام، بر آن بوده که بداند حضرت زینب پس از واقعۀ عاشورا سعی 

در پدیدآوردن چه گفتمانی داشته ‌است.

4- ایشانی و نعمتی )1396(، »تحلیل خطبۀ حضرت زینب در کوفه براساس نظریۀ 

کنش گفتار سرل«. مقاله حاضر براساس نظریه کنش گفتار سرل، خطبه حضرت زینب را در 

کوفه بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که کنش های اظهاری، عاطفی و ترغیبی به ترتیب 

بیشترین کاربرد را در این خطبه داشته و در مقابل کنش های اعلامی و تعهدی به هیچ وجه بکار 

نرفته است. تطابق بافت موقعیتی خطبه با انواع کنش های بکاررفته در متن و بسامد آن ها، نشان از 

قدرت بالای مخاطب شناسی و درک عمیق آن حضرت از بافت موقعیتی است. 

1-2. ضرورت و اهمیت پژوهش

از آنجاکه نهج‌البلاغه، با داشتن خطبه های وزین و متین به عنوان منبعی برای  طیف وسیعی از 

پژوهشگران و خوانندگان آن است، جای خالی چنین پژوهشی در عرصه ادبیات و فرهنگ علوی 

احساس گردید و پرداختن به چنین موضوعی از اهمیت خاصی برخوردار بود، لذا پرداختن به 

این موضوع می تواند شناخت ما را نسبت به نهج‌البلاغه و ادبیات اهل بیت معصوم بیشتر کند. 

میان خطبه های امام و حضرت زینب رابطه تنگاتنگی وجود دارد و تحلیل آنها براساس نظریه 

ون دایک از ضرورت فراوانی برخوردار است.
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2. بحث و بررسی

2-1. رویکرد تحلیل گفتمان ون دایک

رویکرد ون دایک، 3 بخش تحلیل اجتماعی، شناختی و گفتمانی دارد. شناخت اجتماعی، 

 ساخت متنی یا مکالمه‌ای نیست؛ بلکه عبارت 
ً
واسطه‌ بین جامعه و گفتمان است. گفتمان صرفاً

از رخداد ارتباطی پیچیده‌ای است که بافت اجتماعی، مشارکان و نیز فرآیندهای تولید و درک 

را مشخص می کند. ایدئولوژی در چارچوب چندرشته‌ای تعریف می شود که شامل مؤلفه های 

اجتماعی، شناختی و گفتمانی است. ایدئولوژی ها به مثابۀ نظام های عقاید، به لحاظ اجتماعی- 

شناختی، بازنمایی های مشترک گروه های اجتماعی‌اند که هویت ها، کنش ها، هنجارها و معیارها 

را سازمان‌دهی می کنند )سلطانی، 1383: 74(.

ایدئولوژی، بین ساخت های جامعه شناختی و ساخت های ذهنی اعضای اجتماعی قرار گرفته 

است و به کنشگران اجتماعی اجازه می‌دهد تا ویژگی های اجتماعی خود را به دانش و عقایدی 

برگردانند که الگوهای عینی تجربه‌های روزمره؛ یعنی بازنمایی های ذهنی کنش ها و گفتمان را 

می سازند. ایدئولوژی ها به طور غیرمستقیم، درک مردم از کارکردهای اجتماعی شان و همچنین 

ساخت های متن و گفتگو را کنترل می کنند. در رویکرد تحلیل گفتمان ون دایک، برجسته سازی 

و حاشیه‌رانی، شیوه‌ای برای حفظ و استمرار قدرت ازطریق مبارزه است که معنای دال های شناور 

مرکزی و دال های دیگر را تثبیت می کند. 

بدین طریق، گفتمان ها، هم تلاش می کنند برای هژمونیک شدن به تولید معنا بپردازند و هم با 

بکارگیری ابزارهای انضباط و انقیاد، دشمن و غیر را حذف و طرد سازند. در حقیقت، گفتمان ها 

به کمک نرم‌افراز و سخت‌افزارهایی که در اختیار دارند تلاش می کنند با ساختارشکنی دال مرکزی 

گفتمان رقیب، آن را طرد سازند و خود، برجسته و هژمونیک شوند. این عمل با تأثیرگذاری بر ذهن 

سوژه ها، تولید اجماع و تعریف نشانه ها، به شیوه های خاص صورت می گیرد؛ درنتیجۀ آن، مدلول 

خاصی به دال مرکزی گفتمان می چسبد و آن را هژمونیک می کند و همزمان دال مرکزی گفتمان 

رقیب، از مدلولش جدا می شود که حاصلش ساختارشکنی گفتمان رقیب است. درحقیقت، 
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برجسته سازی و حاشیه‌رانی سازوکارهایی‌اند که به‌واسطۀ آن ها گفتمان با تولید اجماع، هژمونی 

خود و ساختارشکنی رقیب را طبیعی و مطابق با عقل سلیم جلوه می‌دهند و چهرۀ قدرت را از 

نظرها پنهان می کنند )همان: 75(.

2-2. موقعیت های محیطی و تاریخی کوفه

كوفه، منطقه‌ای حاصلخیز در سمت غربی رود فرات است كه بنابر نظر مشهور در سال 

17 قمری به علت موقعیت جغرافیایی و مناسب بودن آب و هوا، به عنوان محل اسكان نیروهای 

نظامی كه به فتوحات در شرق اسلامی اشتغال داشتند، انتخاب گردید )بلاذری، 1407: 387(. 

انتخاب آن به عنوان مركز حكومت توسط امام علی؛ مركز ثقل قرارگرفتن آن در بسیاری از 

قیام ها از عاشورای سال 61 گرفته تا قیام های علویان و عباسیان؛ و همچنین مطرح بودن به عنوان 

یكی از مراكز علمی، آن را حائز اهمیت ساخته است. از سوی دیگر عكس‌العمل هایی كه در 

طول تاریخ، مردم كوفه نسبت به مسایل نشان داده‌اند، باعث ایجاد نوعی نگرش خاص نسبت 

به رهبران و نیز مردم شده است. مردم كوفه به عنوان افرادی دمدمی مزاج و پیمان شكن، نسبت به 

رهبران شناخته شده‌اند. 

شیعیان راستین، تنها بخش كوچكی از مردم كوفه را تشكیل می‌دادند. در زمان بیعت با امام 

علی، تنها پنجاه نفر شیعه اعتقادی حضور داشتند )رجبی، 1378: 470(. در زمان قیام امام 

حسین نیز بسیاری از همین شیعیان در دوران معاویه دستگیر شده و یا به شهادت رسیده 

بودند و از زمان امام صادق بود كه به تدریج شیعیان اعتقادی در این شهر رو به گسترش 

نهادند. سایر افراد جزو شیعیان سیاسی ایشان به حساب می آمدند و این در حالی بود كه حتی 

در زمان امام صادق بخشی از مردم کوفه، پیرو فرقه های اهل سنت به شمار می‌رفتند )همان: 

477(. حتی برخی از آنان یهودیان و مسیحیانی بودند كه در ناحیۀ كوفه اسكان داده شده بودند 

)شریف القرشی، 1397، ج2: 432(. هرچند كوفیان مسلمان شده بودند؛ اما مواردی چند 

كه نشانه های سنت جاهلی در بین آن ها بود، باعث اختلاف در بین آن ها می شد. برتری طلبی 

قبیله‌ای، قدرت طلبی رؤسا، احساس برتری عرب ها نسبت به موالی، از نمونه های آن به شمار 

می‌رود )رجبی، 1378: 503(.
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2-3. حاکمان و رهبران سیاسی کوفه

نمونه؛ خلیفه دوم  به عنوان  رفتار کوفیان است.  نشانگر دوگانگی  بررسی دیدگاه رهبران، 

عمر، دربارۀ مردم كوفه می گوید: »از شما مردم كوفه چه كشیدم! اگر مسلمان متقی را بر شما 

فرمانروایی دهم، می گویید ضعیف است و اگر گناهكاری را حكومت دهم، می گویید فاسق 

است« )یعقوبی، 1371، ج2: 43(. امام علی نیز از یك سو می فرمایند: »من شما را از میان 

همه شهرها برگزیده‌ام و بر آن هستم كه در میان شما فرود آیم؛ زیرا از مودّّت و محبّّت شما نسبت 

به خود كه به خاطر خدا و پیامبر است، اطلاع دارم« )طبری، بی تا، ج3: 462(. و از سویی 

دیگر می فرمایند: »بدن های شما در كنار هم، اما افكار و خواسته های شما پراكنده است. سخنان 

ادعایی شما سنگ های سخت را می شكند؛ ولی رفتار سست شما دشمنان را امیدوار می سازد« 

)سید رضی، 1385: 55(. 

دقت در گزارش های تاریخی، نشانگر این واقعیت است که موضع گیری رهبران، در قبال 

مردم کوفه بدین گونه نبوده است که با توجه به سابقۀ بد کوفیان، باز هم به همان نحوۀ پیشین به 

مردم کوفه اعتماد نمایند. امام حسین در زمان معاویه، سیاست امام حسن را ادامه داده 

است )ابن عساکر، بی تا: 197(، و تنها پس از مرگ معاویه و اجبار یزید در انتخاب بین دو گزینۀ 

بیعت و یا کشته شدن بود )شیخ مفید، 1377: 201(، که در پی بیعت مردم کوفه به آنان پاسخ 

مثبت دادند. آن هم بدین صورت بود که در ابتدا به نامه های آنان پاسخی ندادند و با اصرار آنان 

بود که ایشان مسلم بن عقیل را به کوفه فرستادند تا با سنجش اوضاع، به سمت کوفه حرکت 

نمایند و درنهایت در مرحله‌ سوم بود که امام با خانواده خویش به سمت کوفه حرکت نمودند 

)الکوفی، 1393، ج5: 49و50(. اما با تغییر اوضاع سیاسی در کوفه، وقایع شکل دیگری یافت 

و بیعت کنندگان با امام حسین، دست به موضع گیری های مختلفی زدند.

2-4. شخصیت شناسیِِ مردم کوفه

در این جستار، از دو زاویۀ عوامل درونی و بیرونی به شخصیت شناسیِِ مردم کوفه پرداخته 

می شود.
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2-4-1. عوامل درونی

حضور صحابه، سرشناسان و دلاوران عرب در كوفه، موقعیت جغرافیایی، گرایش مردم كوفه 

به ائمه و به خصوص بی توجهی مردم مكه و مدینه نسبت به اهل بیت، باعث شده بود 

كه ایشان به این منطقه، حتی نسبت به شیعیان سیاسی خویش توجه ویژه‌ای نشان دهند. خاصّّه 

اینکه یمنی های ساکن کوفه، برخلاف مردم مکه به علت اینکه توسط حضرت علی با اسلام 

آَشَنا شده بودند، جزو دوست‌داران ایشان به شمار می‌رفتند. فرمایش امام سجاد كه: »در مكه 

و مدینه 20 مرد نیست كه ما اهل بیت را دوست داشته باشد!« )الکوفی، 1355، ج2: 573(، 

دلیل این توجه را با وجود همۀ كاستی های موجود در مردم كوفه آشكار می سازد.

وجود صحابه و تابعین بنام و ائمه معصومین در كوفه، باعث ایجاد نوعی روشن بینی و 

ژرف نگری در كوفیان شده بود. لذا برخلاف سایر شهرها كه نمونۀ بارز آن، شام است، از تقلید 

كوركورانه دوری كرده و به راحتی تن به اطاعت از حاكمان نمی‌دادند )همان: 503(. این مسئله 

از سویی، به عنوان یک نكتۀ مثبت به شمار می‌رود و از سویی دیگر، در جایی كه عدم معرفت 

نسبت به ائمه باعث نافرمانی آن ها می شد، نقطۀ منفی است. لذا افراط و تفریط هایی را از 

سوی افرادی چون؛ خوارج و فرصت‌طلبان شاهد هستیم.

 وجود قبایل و طوایف مختلف با دیدگاه های گوناگون، در حالی که به فرمودۀ امام علی

در زمان بیعت، اسلام آنان با اسلام حقیقی فاصله داشته و دنیا طلبی جای آن را گرفته است، یکی 

دیگر از عوامل ناهماهنگی در تصمیمات به شمار می‌رود. درواقع این گروه از کوفیان می باشند 

که امام علی دربارۀ آنان می فرمایند: »اى كوفیان! گرفتارى من با شما در دو سه چیز، خلاصه 

مىشود: كرهایى صاحب گوش، لال هایى زبان‌دراز و كورانى که چشم ‌دارند. نه در برخوردها 

آزادگى و صداقتتان هست و نه در هنگامه‌ گرفتارى برادرانى مورد اعتمادید« )خطبه 97(. نکتۀ 

دیگر اینکه هرچند عده‌ای از روی اعتقاد، با ائمه بیعت می نمودند و به برتری ایشان اعتقاد 

داشتند؛ اما با بازشدن فضای سیاسی، جهت کسب منافع، که نمونۀ آن طلحه و زبیر است، با 

ایشان بیعت می نمودند )شهیدی، بی تا: 56(.
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2-4-2. عوامل بیرونی

به علت روحیۀ خاص مردم کوفه، سران حکومت، گاه کسانی را بر این منطقه حاکم می نمودند 

که با ایجاد جوی سخت گیرانه آنان را کنترل نمایند. پس از بیعت مردم با امام حسین، یزید 

حاکم قبلی را برکنار کرده و عبیدالله را بر کوفه گماشت. وی چنان جوّّ خفقان آوری بوجود آورد 

که جرأت هرگونه اعتراض و حرکتی را از مردم گرفت )طبری، بی تا، ج3: 267(. از سوی دیگر 

دشمنان از هر راه ممکن، سعی در جذب نیروهای طرفدار ائمه و مخالفان خویش داشتند 

و در غیر این صورت، به حذف فیزیکی آنان، اقدام می نمودند. چنان که در کربلا، عمر سعد با 

مِِلک ری و لشکریان کوفه با چند دینار، دنیا را بر آخرت برگزیدند )الکوفی، 1393: 173(. حتی 

شمر، به بهانۀ این که حضرت عباس از طرف مادر با او هم قبیله بود، برای جداسازی ایشان از سپاه 

امام می کوشید )بلاذری، 1407: 184(. 

2-5. تحلیل ادبی خطبه های امام علی در نکوهش مردم کوفه 

 در خطبه های متفاوت به مذمت اهل کوفه پرداخته است که حضرت زینب امام علی

از هر کدام از این خطبه ها به نوعی الهام گرفته و آن را در خطبۀ شهیر خود در جمع مردم کوفه بیان 

نموده است، که در زیر به ذکر هرکدام از آنها می پردازیم.

 
ُ

وََدِِدْْتُ
َ
حِِجََالِِ، لَ

ْ
بََّاتِِ الْ  رََ

ُ
ولُ

ُ
الِِ وََ عُُقُ

َ
فَ

ْ
طْ

َ �
ومُُ الْأَ

ُ
، حُُلُ

َ
 رِِجََالَ

ا
بََاهََ ارِِّلجََالِِ وََ لَا

ْ
شْ

َ
2-5-1. »یََا أَ

« )خطبه: 27(.  
ً
ماً

َ
 سََدَ

ْ
بََتْ

َ
عْْقَ

َ
 وََ أَ

ً
ماً

َ
دَ

َ
 نَ

ْ
هِِ جََرََّتْ

َ
 وََ الَّل

ً
ةً

َ
مْْ مََعْْرِفَِ

ُ
كُ

ْ
عْْرِفِْ

َ
مْْ أَ

َ
مْْ وََ لَ

ُ
رََكُ

َ
مْْ أَ

َ
ی لَ

ِ
نِّ
َ
أَ

امام، با ندای توبیخی در قالب نفی معطوفی، کوفیان را در کمخِِردی، به کودکان با آمال و 

آرزوهای کودکانه تشبیه کرده است؛ که با مختصر چیزی فریب می خوردند و دل خوش می کنند. 

این کودکان سطحی نگر، از پیامدهای رفتار غافل هستند و داوری آن ها تحت تأثیر ظاهربینی شان، 

قرار دارد. امام، کوفیان ظاهربین و کودک صفت را، به عروس تشبیه کرده است. عروسی که 

تعقل، تدبر و تفکرش متأثر از هلهله و شادی اطرافیان رنگ می بازد و نگرانی از آیندۀ مبهم، قدرت 

اندیشیدن را از او می گیرد. 
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هُُمْْ« )خطبه: 29(. 
ُ

هْْوََاؤُ
َ
 أَ

ُ
ةُ

َ
تََلِِفَ

ْ
مُُخْ

ْ
هُُمْْ الْ

ُ
انُ

َ
بْْدَ

َ
 أَ

ُ
مُُجْْتََمِِعََةُ

ْ
یُُّهََا انََّلاسُُ الْ

َ
2-5-2. »أَ

امام، با بکارگیری ندای نکرۀ مقصوره، و صفات‌ مختلف، به تصویرپردازی اندیشه های 

پراکنده و دل های پریشان شان پرداخته است؛ هرکدام از آن ها به‌دنبال هواها و خواسته های خود 

هستند و به مسایل و حوادث اطراف خود، توجهی ندارند! یکی می گوید امروز به جنگ برویم 

و دیگری فردا را پیشنهاد می کند؛ یکی، ماندن در کوفه و دیگری، رفتن را مصلحت می‌داند. 

کج‌اندیشی، عقل شان را ضایع کرده است و در غفلت به سر می برند؛ بنابراین راه درستی را که 

امام به آن ها نشان داده است را درک نمی کنند. 

‌ فِِی 
َ

ونَ
ُ
ولُ

ُ
قُ

َ
اءََ؛ تَ

َ
عْْدَ

َ �
مُُ الْأَ

ُ
مِِعُُ فِِیكُ

ْ
مْْ یُُطْ

ُ
كُ

ُ
بََ وََ فِِعْْلُ

ا
مْْ یُُوهِِی اصُُّلمََّ اصِِّللَا

ُ
مُُاكُ


لَا

َ
2-5-3. »كَ

تُُمْْ حِِیدِِی حََیََادِِ« )خطبه: 29(.
ْ
لْ

ُ
 قُ

ُ
قِِتََالُ

ْ
ا جََاءََ الْ

َ
إِِذَ

َ
، فَ

َ
یْْتَ

َ
 وََ كَ

َ
یْْتَ

َ
مََجََالِِسِِ كَ

ْ
الْ

امام، با بکارگرفتن اسلوب حتمیت و قطعیت؛ مانند جمله اسمیه و اسم شرط قطعیه، 

سخنان یارانش را، در تیزی و کوبندگی به آب روان پرتلاطم که با سرعت زیاد در حرکت است، 

تشبیه کرده و دو واژۀ »صم« و »صلاب« را که از ویژگی های سنگ های سخت است، برای 

دل هایی که از شنیدن این سخنان ضعیف می شوند، آورده است. همان‌گونه که، آب جاری، در 

سخت ترین سنگ ها راه می یابد؛ کلام نافذ آن ها نیز در، با اراده ترین دل‌ها، نفوذ می کند و تأثیر 

خود را می گذارد؛ اما در عمل، هیچ اثری دیده نمی شود. این تشبیهی که امام آورده؛ اقتباس 

 
شََدُّ�ّ

َ
وْْ أَ

َ
حِِجََارََةِِ أَ

ْ
هِِیََ كََالْ

َ
كُُمْْ مِِنْْ بََعْْدِِ ذََلِِكََ فَ وُبُ

ُ
مَُّ�ّ قََسََتْْ قُُلُ از کلام خداوند است که می فرماید: ثُ

قََسْْوََةًً )بقره/74(.

مْْرََةٍٍ 
َ

مََوْْتِِ فِِی غَ
ْ
مْْ مِِنََ الْ

ُ
كُ

َ
نَّ
َ
أَ

َ
مْْ كَ

ُ
عْْیُُنُُكُ

َ
 أَ

ْ
مْْ دََارََتْ

ُ
وِِّكُ

ُ
ى جِِهََادِِ عََدُ

َ
مْْ إِِلَ

ُ
كُ

ُ
ا دََعََوْْتُ

َ
2-5-4. »إِِذَ

 
ا

تُُمْْ لَا
ْ
نْ
َ
أَ

َ
 فَ

ٌ
وسََةٌ

ُ
لُ
ْ
مْْ مََأْ

ُ
وبََكُ

ُ
لُ

ُ
 قُ

َ
نَّ

َ
أَ

َ
 وََكَ

َ
تََعْْمََهُُونَ

َ
مْْ حِِوََارِِی فَ

ُ
یْْكُ

َ
جُُ عََلَ

َ
رََةٍٍ. یُُرْْتَ

ْ
هُُولِِ فِِی سََكْ

ُ
وََ مِِنََ الذُّ

« )خطبه: 34(.
َ

ونَ
ُ
عْْقِِلُ

َ
تَ

وُنََ  مْْ یََنْْظُُرُ یْْتََُهُ
َ
خََوْْفُُ رََأَ

ْ
إِِذََا جََاءََ الْ

َ
کلام امام از آیه )19( سوره‌ احزاب اقتباس شده است: فَ

.ِِمََوْْت
ْ
یْْهِِ مِِنََ الْ

َ
غْْشََى عََلَ ذِِی ُیُ

ّ�
مْْ كََالَّ ُهُُنُُیُ  عْْ

َ
وُرُ أَ یْْكََ تََُدُ

َ
إِِلَ

حضرت با استفاده از جملۀ شرطیۀ یقینیۀ »إذا« و فعل ماضی و مضارع، و کاربرد حرف 

مشبهة بالفعل در قالب جملۀ اسمیه، حالت ترس و وحشت آنان را در برابر جهاد با دشمنان، به 
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انسانی در حال مرگ تشبیه کرده است که چشمانش بر اثر حیرت و سرگردانی به چرخش می‌افتد 

و عقلش را از دست می‌دهد؛ سپس به دردی که به آن دچار شده است، سرگرم می شود و دچار 

سرگردانی و تزلزل می شود )بحرانی، 1375، ج2: 169(. بنابراین، امام، با بکاربردن »إذا« 

ظرفیۀ شرطیه و جملات اسمیه و نیز با تکرار تشبیه به وسیلۀ حرف »کأن« و با استفاده از جمله‌ 

»أنتم لاتعقلون« قطعیت و حتمیت گفتمان خویش را در مورد نکوهش مردم کوفه، به کار می برد. 

رََ« 
َ

 مِِنْْ آخَ
ْ

رََتْ
َ

تََشَ
ْ
 مِِنْْ جََانِِبٍٍ انْ

ْ
مََا جُُمِِعََتْ

َ
لَّ

ُ
كُ

َ
هََا فَ

ُ
 رُُعََاتُ

َ
لَّ

َ
 ضَ

ٍ
إِِبِِلٍ

َ
 كَ

الَّا
تُُمْْ إِِ

ْ
نْ
َ
2-5-5. »مََا أَ

)خطبه: 34(. 

امام، در این عبارت با بکارگیری صنعت تضاد و قید شرطیه، مردم کوفه را به گلۀ شتر 

تشبیه کرده است. تشبیهی که امام برای آن ها به کار برده، تعبیر روشنی از جهل و عدم انضباط 

آنان است. )مکارم شیرازی، 1381، ج4: 307( امام در تشبیهات خود، بارها شتر را، طرف 

تشبیه قرار داده؛ و به صورت مشبه به آورده و هر بار وجه شبهی متفاوت را درنظر داشته؛ بنابراین، 

رابطۀ هنرمندانه‌ای  میان دو طرف تشبیه ایجاد کرده است. امام، در این عبارت، مردم را، به گلۀ 

شتری بی ساربان، تشبیه کرده که از هرطرف آ‌ن ها را جمع کنند، از طرف دیگر پراکنده می شوند. 

بحرانی، تشبیه ذکرشده را، این گونه شرح می‌دهد؛ شتران، که جمع آوری آن ها دشوار است و 

اگر ساربان نباشد؛ هرکدام به راهی می‌روند که خود می شناسند. کوفیان نیز به‌دلیل عدم اطاعت 

از رهبر و نداشتن رأی و اندیشه‌ای واحد به راهی می‌رفتند که به نظرشان صحیح بود. آن ها در 

تصمیم گیری ناتوان‌ بودند؛ همچنین اندیشه، افکار و اراده‌ای پراکنده داشتند؛ چراکه بر مصلحتی 

که وضع آن ها را در دو جهان نظام می بخشید، اجتماع نمی کردند )بحرانی، 1375، ج2: 171(.

 
َ

لَ
ُ
اقُ

َ
ثَ
َ
تُُمْْ تَ

ْ
لْ

َ
اقَ

َ
ثَ
َ
سََرِِّ وََ تَ

َ �
 الْأَ

ِ
جََمََلِ

ْ
 الْ

َ
مْْ جََرْْجََرََةَ

ُ
جََرْْجََرْْتُ

َ
مْْ فَ

ُ
وََانِِكُ

ْ
صْْرِِ إِِخْ

َ
ى نَ

َ
مْْ إِِلَ

ُ
كُ

ُ
2-5-6. »دََعََوْْتُ

مََوْْتِِ وََ هُُمْْ 
ْ
ى الْ

َ
 إِِلَ

َ
ونَ

ُ
ما یُُساقُ

َ
نَّ
َ
أَ

َ
، كَ

ٌ
عِِیفٌ

َ
ائِِبٌٌ ضَ

َ
 مُُتََذَ

ٌ
مْْ جُُنََیْْدٌ

ُ
یََّ مِِنْْكُ

َ
رََجََ إِِلَ

َ
مََّ خَ

ُ
دْْبََرِِ، ثُ

َ �
وِِ الْأَ

ْ
انِِّلضْ

« )خطبه: 39(.  
َ

رُُونَ
ُ

یََنْْظُ

و مفعول مطلق   و ثلاثی مزید  رباعی مجرد  افعال  بکارگیری  با  این عبارات،  در   امام

کیدی و تنوع فعل ماضی، آنان را به شتری تشبیه کرده است، که از درد  کیدی و صفت های تأ تأ

سینه به خود می نالد و صدایش در گلو می پیچید. امام فعل )جرجرتم( که مخصوص صدای 
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شتر است را برای کوفیان آورده است و با بکارگیری فعل رباعی مجرد، سختی جهاد کوفیان را به 

تصویر می کشد. امام علی از بین شتران، »جمل« را مثال زده است؛ زیرا شتر نر به هنگام درد، 

از دیگر شتران بیشتر فریاد می‌زند و نیز شانه خالی کردن مردم کوفه را از زیر بار جهاد، به شترانی 

تشبیه کرده که کوهان آن ها، بر اثر بار گران و سنگین زخم شده و او را از حرکت باز داشته است. 

امام، در وصف مردم که با پریشانی به ایشان ملحق می شوند، کلمه‌ »متذائب« را به 

کار برده است؛ که با صنعت تصویرپردازی و همچنین معنای ضمنی که از این کلمه برداشت 

می شود، حالت اضطراب آن ها را به هنگام جهاد، به حالت اضطراب گرگ در هنگام راه رفتن، 

تشبیه کرده است. مراد امام، این است که حتی تعداد اندکی از شما نیز با شک و تردید و 

دلواپسی گام برمی‌دارید. 

2-6. تحلیل ادبی خطبه حضرت زینب در کوفه

خطبۀ حضرت زینب در کوفه، از لحاظ بافت کلی، دارای مقدمه، متن اصلی و خاتمه 

بوده، همگی از انسجام و اتحاد متنی برخودار هست. مقدمۀ حضرت زینب، در اجتماع مردم 

كوفه، با حمد و ستایش خدا و صلوات بر محمد و اهل بیتش و معرفی خود به عنوان دختر 

پیامبر شروع می شود و سپس متن اصلی آن، با توبیخ و سرزنش مردم كوفه، به اهل نیرنگ 

و فریب که بارزترین ویژگی های کوفیان در مقابل اهل بیت هست، ادامه و با همین مضمون 

خاتمه می یابد. ازاین‌رو، سیاق كلی خطبه، توبیخ كوفیان است.

لِِ« )همان: 303(.
ْ

ذْ
َ

خَ
ْ
رِِ وََالْ

ْ
دْ

َ
غَ

ْ
‌ وََالْ

ِ
تْْلِ

َ
خَ

ْ
 الْ

َ
هْْلَ

َ
ةِِ یََا أَ

َ
وفَ

ُ
كُ

ْ
 الْ

َ
هْْلَ

َ
 یََا أَ

ُ
ا بََعْْدُ ّمَّ

َ
2-6-1. »أَ

»ختل« در لغت، به معنای حقه‌زدن و نیرنگ است و »غدر«، به معنای خیانت و پیمان شكنی 

است كه همۀ این صفات، در مردم كوفه جمع شده بود. ازاین‌رو؛ حضرت زینب، با استفاده 

از این عبارات، آن مردمان را متوجه اعمال زشتشان كردند و بیشترین تأثیر را، در دل های آنان 

برجای گذاشتند؛ چراكه این توبیخ ها نتیجۀ اعمال كوفیان بوده است كه در طول تاریخ، در مواقع 

مختلفی، خیانت كرده بودند. ازجمله موارد خیانت اهل كوفه، پیمان شكنی آنان در قضیۀ حكمیت 

است كه علی‌رغم تذكرات حضرت علی نسبت به حقه‌ عمروبن عاص، آنان در اشتباه خود 
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پافشاری كردند. همچنین پس از شهادت حضرت علی و بعد از بیعت با امام حسن در 

جنگ با معاویه، آن حضرت را تنها گذاشتند و به ایشان یاری نرساندند. علاوه براین، با فرستادن 

12 هزار نامه به امام حسین، از او خواستند كه به عراق عزیمت كنند و نامه های خود را با 

سوگندهای بزرگ، مستحكم كردند و پس از آن، امام حسین و یارانش با تزویر و خیانت آنان 

و در برابر سكوتشان كشته شدند که همۀ این موارد، نیرنگ و پیمان شكنی كوفیان را در آن برهه‌ 

خاص زمانی، اثبات میكند. 

« )همان: 303(.
ُ
رََةُ

ْ
فّْ تِِ الزَّ

َ
أَ

َ
 هََدَ

ا
 وََلَا

ُ
عََبْْرََةُ

ْ
تِِ الْ

َ
أَ

َ
 رََقَ

ا
لَا

َ
 فَ

ا
لَا

َ
2-6-2. »أَ

حضرت زینب بیان می کند که این نوع گریه های مردم کوفه، با نفاق همراه بوده است كه 

بعد از جنایات خود، فقط به گریه بسنده كرده بودند؛ چراكه كوفیان درواقع با سكوت خود، زمینه 

جنایت یزید را مهیا كرده بودند. آنان در ظاهر، اظهار پشیمانی کردند، بدون اینکه عملی را انجام 

دهند و فقط گریه می کردند که این رفتار آن ها، باعث شگفت‌زدگی حضرت شد. ایشان گریۀ آن 

عََبْْرََةُُ« که در قالب معنای انشائیه، برای 
ْ
تِِ الْ

َ
أَ
َ
 رََقَ

الَا


َ
فرومایگان را ظاهری می بینند و با عبارت »فَ

نفرین بكار رفته است، به آنان نفرین میكنند كه گریۀ آنان آرام نشود و صدای اندوهگین شان 

قطع نگردد. بدین سان، آنان را مورد توبیخ و سرزنش قرار می‌دهند تا شاید وجدان های مردۀ آنان 

را بیدار كنند.

مْْ 
ُ
كُ

َ
یْْمانَ

َ
 أَ

َ
ونَ

ُ
خِِّتَّذُ

َ
 تَ

ً
كااًث

ْ
نْ
َ
ةٍٍ أَ ّوَّ

ُ
ها مِِنْْ بََعْْدِِ قُ

َ
زْْلَ

َ
 غَ

ْ
تْ

َ
ضَ

َ
قَ

َ
تِِّلَّی‌ نَ


 ا

ِ
لِ

َ
مََثَ

َ
مْْ كَ

ُ
كُ

ُ
لُ

َ
مََّنَّا مََثَ


2-6-3. »إِِ

مْْ« )همان: 303(.
ُ
 بََیْْنََكُ

الًا


َ
دََخَ

تِِّی 
�
وُا كََالَّ وُنُ  تََكُ

ا
این قسمت خطبه، از قرآن اقتباس شده است. خداوند در قرآن می فرماید: وََلَا

 ٍٍة مَُّأُ�ّ

بََى مِِنْْ  رْْ

َ
ةٌٌّ هِِیََ أَ مَُّأُ�


وُنََ  نْْ تََكُ

َ
 بََیْْنََكُُمْْ أَ

ا
یْْمََانََكُُمْْ دََخََلًا

َ
وُذُنََ أَ


خِِّ نْْكََاثًًا تََتَّ�

َ
ةٍٍّ أَ وَُّ� هََا مِِنْْ بََعْْدِِ قُ

َ
نََقََضََتْْ غََزْْلَ

)نحل/92(.

از نظر نحوی، »نكث« حال مؤكده از »غزل« یا مفعول به دوم »نقضت« است؛ در صورتی كه 

متضمن معنای »جعلت« باشد. یا اینكه مفعول مطلق است؛ چراكه به‌عنوان مصدری در معنای 

نقض بكار رفته است و »غزل« نیز به عنوان مصدری در معنای اسم مفعول است. حضرت 

زینب، مردم كوفه را به آن زن احمق قریشی تشبیه میكند كه با كنیزكان خود از صبح تا نیمۀ 
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روز، مشغول بافتن پشم ها و نخ ها می شد. سپس به كنیزكان دستور می‌داد كه رشته های بافته شده را 

از هم باز كنند! و این كار عادت همه روزه وی بود. بنابراین، مردم کوفه، شبیه آن زن قریشی است 

كه همه اعمال نیک خود را، از بین بردند؛ چراكه آنان، پس از بستن عهد و پیمان، آن را شكستند 

و خیانت و نیرنگ ورزیدند؛ رشته های بافته شده ایمان را از هم گسستند و با این پیمان شكنی، راه 

را برای جنایات كربلا آماده ساختند. وجه شبه، در این تشبیه تمثلیی، برگرفته از حالت ها و امور 

مختلفی است که بعد از استحکام به زوال می گراید.

مْْزُُ 
َ

مََاءِِ، وََغَ ِ
�

قُُ الْإِ
َ
ذِِبُُ، وََمََلَ

َ
كَ

ْ
،‌ وََالْ

ُ
نََّشَّلفُ


عُُجْْبُُ وََا

ْ
 وََالْ

ُ
فُ

َ
لَّصَّل  ا

الَّا
مْْ إِِ

ُ
 فِِیكُ

ْ
2-6-4. »هََلْ

اءِِ« )همان: 304(
َ

عْْدَ
َ �
الْأَ

استفهام در کلام حضرت، از معنای اصلی خود خارج گشته و در معنای » تقریر« و 

»اثبات«، بکار رفته است. به عبارت دیگر، حضرت با چند سؤال پی‌درپی و کوبنده، به علت 

عملکرد کوفیان، این مفاهیم خائنانه را در وجود و اذهان آنان، اثبات می‌کنند. بنابراین، حضرت 

 پیمان نمی بندد؛ بعضی دیگر 
ً
بعضی از مردم کوفه را چاپلوسانی معرفی می کنند که زبان شان قلباً

نیز، کینه توزانی‌اند که سینه آنان از نفرت و خشم بر اهل بیت لبریز است و دوستی آنان با 

اهل بیت از روی تملقات زبانی و بسان کنیزکانی است که در برابر ارباب، برای جلب دوستی 

او، احساساتی دو رویه از خود نشان می‌دهند.

حُُودََةٍٍ« )همان: 304(. 
ْ
ى مََلْ

َ
ةٍٍّضَّ عََلَ


فِِ

َ
وْْ كَ

َ
ى دِِمْْنََةٍٍ أَ

َ
مََرْْعًًى عََلَ

َ
وْْ كَ

َ
2-6-5. »أَ

در این عبارت نیز، حضرت، از » استعارۀ تمثیلیه« بهره می برند و حالت مردم کوفه را که 

دارای ظاهری زیبا بودند، اما باطن و درون آنان به پستی گراییده و نفاق در جان آنان لانه کرده بود 

را به حالت آن گیاهان به ظاهر زیبا و دلربا با آن حالت رستنگاه کثیف تشبیه می کنند. بوی بد و 

متعفن کوفیان، ناشی از قتل امام حسین و یاران باوفایش، در اندرون آنان غوغایی برپا کرده 

است؛ هرچند که ظاهر آراسته‌ای داشته باشند و در نظر دیگران، زیبا جلوه گری نمایند.

تُُمْْ 
ْ
نْ
َ
ابِِ أَ

َ
عََذَ

ْ
مْْ وََفِِی الْ

ُ
یْْكُ

َ
هُُّلَّل عََلَ


 ا

َ
 سََخِِطَ

ْ
نْ

َ
مْْ أَ

ُ
سُُكُ

ُ
فُ

ْ
نْ
َ
مْْ أَ

ُ
كُ

َ
 لَ

ْ
مََّدَّتْ




َ
سََ مََا قَ

ْ
 بِِئْ

ا
لَا

َ
2-6-6. »أَ

« )همان: 304(.
َ

ونَ
ُ

الِِدُ
َ

خَ

حضرت زینب، این جمله را نیز از قرآن اقتباس می کنند. ایشان، برای دومین بار، در این 
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خطبه؛ از استعارۀ تمثیلیۀ که برگرفته از قرآن کریم است  برای اهدافی خاص، استفاده می کنند: 

یْْهِِمْْ وََفِِی 
َ
�ُ عََلَ نْْ سََخِِطََ اللَّهُ�

َ
مْْ أَ ُهُُسُُ  نْْفُ

َ
مْْ أَ ُهُ

َ
مََّتْْ لَ

بِِئْْسََ مََا قََدَّ�
َ
وُا لَ كََفََرُ ذِِینََ 

ّ�
وّْْنََ الَّ

�
مْْ یََتََوََلَّ كََثِِیرًًا مِِنُْْهُ تََرََى 

وُدُنََ )مائدة/80(. مْْ خََالِِ ابِِ ُهُ
َ

عََذَ
ْ
الْ

با  کوفه  مردم  دوستی  طرح  ایشان  که  کرد  دریافت   ،حضرت جملۀ  مفهوم  از  می توان 

حکومت اموی را به شدت محکوم می کنند. از سوی دیگر، سکوت کوفیان در برابر این جنایات را 

 به خشم خدا و 
ً
 مورد انتقاد قرار می‌دهند و آن را دوستی کفار، قلمداد می کنند که نهایتاً

ً
نیز تلویحاً

بقای همیشگی در عذاب منجر می گردد.

وا 
ُ
حََكُ

ْ
 وََاضْ

ً
ثِِیراً

َ
وا كَ

ُ
ابْْكُ

َ
اءِِ فَ

َ
بُُكَ

ْ
حْْرََى بِِالْ

َ
مْْ أَ

ُ
كُّنَّ


إِِ

َ
وا فَ

ُ
ابْْكُ

َ
هِِّلَّل فَ


 وََا

ْ
جََلْ

َ
خِِی أَ

َ
 أَ

َ
ونَ

ُ
بْْكُ

َ
تَ
َ
2-6-7. »أَ

« )همان: 304(.
الًا

لِِی
َ
قَ

وا« استفهام از معنای اصلی خارج 
ُ
ابْْكُ

َ
هِِ فَ

ّ
 وََاللَّ

ْ
جََلْ

َ
خِِی أَ

َ
ونََ أَ

ُ
بْْكُ

َ
تَ
َ
در این عبارت حضرت؛ »أَ

وُا كََثِِیرًًا جََزََاءًً بِِمََا  یََبْْكُ
ْ
 وََلْ

ا
وُا قََلِِیلًا یََضْْحََكُ

ْ
شده و برای توبیخ بکار رفته است و با اقتباس از قرآن: فلَْ

وُبُنََ )توبه/82( گریه‌ ابدی آنان را در برابرشان به تصویر می‌کشند؛ زیرا عملکرد آنان،  وُا یََكْْسِِ كََانُ

عذاب همیشگی و گریه‌ ابدی را به‌دنبال دارد. از سوی دیگر، همان طورکه از مفهوم آیه قابل درک 

است، می توان نتیجه گرفت که منظور حضرت زینب، در قسمت دوم این جمله، تهدید به 

« در معنای اصلی‌اش، یعنی امر به گریه، بکار 
ً
ثِِیراً

َ
وا كَ

ُ
ابْْكُ

َ
عواقب کار آنان است. یعنی جملۀ »فَ

نرفته و به منظور تهدید و ارعاب آنان بیان شده است.

« )همان: 304(.
ً
بََداً

َ
وهََا أَ

ُ
رْْحََضُ

َ
نْْ تَ

َ
نََارِِهََا، وََلَ

َ
یْْتُُمْْ بِِعََارِِهََا، وََمََنََیْْتُُمْْ بِِشَ

َ
بْْلَ

َ
 أَ

ْ
دْ

َ
قَ

َ
2-6-8. »فَ

کید می کند که آلودگی این جنایت، بر دوش کوفیان است  جمله، با قسم شروع می شود و تأ

و آنان هرگز نمی توانند، این ننگ را با هیچ غسلی پاک نمایند؛ چراکه جرم آنان در زمره‌ گناهان 

کبیره‌ای است که قابل بخشش نیست؛ زیرا آنان ولیّّ خدا و امام مسلمانان را به قتل رساندند و لکۀ 

این جنایت را تا ابد بر چهره های خود خواهند داشت.
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ِ

هْْلِ
َ
بََابِِ أَ

َ
 شَ

ُ
دُّیِّ ةِِ، وََسََ

َ
سََّرِّلالَ ةِِّوَّ، وََمََعْْدِِنِِ ا بُُّنُّل مِِ ا

َ
اتَ

َ
 خَ

ُ
 سََلِِیلُ

َ
تِِلَ

ُ
 قُ

َ
ونَ

ُ
رْْحََضُ

َ
ىّنَّ تَ



َ
2-6-9. »وََأَ

مََرْْجِِعُُ 
ْ
مْْ وََالْ

ُ
تِِكُ

َ
ازِِلَ

َ
زََعُُ نَ

ْ
مْْ وََمََفْ

ُ
مِِكُ

ْ
لْ

َ
مْْ وََآسِِی كَ

ُ
مِِكُ

ْ
ّرُّ سِِلْ

َ
مْْ وََمََقَ

ُ
 حِِزْْبِِكُ

ُ
مْْ وََمََعََاذُ

ُ
بِِكُ  حََرْْ

ُ
ذُا


ةِِّنَّ وََمََلَا جََ

ْ
الْ

مْْ« )همان: 304(.
ُ
تِِّجَّكُ مْْ وََمََنََارُُ مََحََ

ُ
 حُُجََجِِكُ

ُ
رََةُ

َ
مْْ وََمََدَ

ُ
تِِكُ

َ
لَ

َ
اتَ

َ
 مُُقَ

َ
یْْهِِ عِِنْْدَ

َ
إِِلَ

اصلی خود  معنای  از  استفهام  ادات  این  اینجا  در  اما  است؛  استفهام  نَّّى« ‌ادات 
َ
»أَ کلمۀ 

خارج شده و در مقام انکار بکار رفته است. کوفیان، با مقام امامت امام حسین آشنا بودند 

مْْ 
ُ
مْْ وََنِِسََاءََنََا وََنِِسََاءََكُ

ُ
بْْنََاءََكُ

َ
بْْنََاءََنََا وََأَ

َ
عُُ أَ

ْ
وْْا نََدْ

َ
عََالَ

َ
 تَ

ْ
لْ

ُ
قُ

َ
و می‌دانستند که امام، طبق آیۀ مباهله: فَ

 آل عمران/61(، از پسران پیامبر( ََاذِِبِِین
َ
كَ

ْ
ى الْ

َ
هِِ عََلَ

ّ
عْْنََتََ اللَّ

َ
 لَ

ْ
نََجْْعََلْ

َ
 فَ

ْ
مَّّ نََبْْتََهِِلْ

ُ
مْْ ثُ

ُ
سََكُ

ُ
نْْفُ

َ
سََنََا وََأَ

ُ
نْْفُ

َ
وََأَ

معرفی شده است. حال چگونه می توان بعد از کشتن فرزند پیامبر، خود را از پلیدی جنایت 

شست و پاک نمود؟ همچنین، حضرت با اسلوب کنایه‌ای، از نوع »تعریض«؛ به مردم کوفه، 

گوشزد کردند که آنان سرور جوانان اهل بهشت؛ امام حسین را به قتل رسانده‌اند که با این 

توصیف، حدیث معروف پیامبر را در اذهان زنده کردند که فرمودند: »حسن و حسین سید و 

سرور جوانان اهل بهشت‌اند« )شیخ صدوق، 1362: 33(. حضرت زینب در این بخش از 

خطبه، با اسلوب تشبیه بلیغ، به معرفی امام حسین ادامه می‌دهند و به کوفیان با »صراحت« 

بیان می‌دارند که آنان پناهگاه مؤمنین و مردمان را در حوادث سخت به قتل رسانده‌اند. 

 
ً
عْْساً

َ
 تَ

ً
تََعْْساً

َ
مُُ فَ

ُ
 لِِیََوْْمِِ بََعْْثِِكُ

َ
زِِرُُونَ

َ
مْْ وََسََاءََ مََا تَ

ُ
سُُكُ

ُ
فُ

ْ
نْ
َ
مْْ أَ

ُ
كُ

َ
 لَ

ْ
مََّدَّتْ




َ
 سََاءََ مََا قَ

ا
لَا

َ
2-6-10. »أَ

یْْدِِی« )همان: 305(.
َ �
تِِّبَّ الْأَ

َ
عّْْسَّلیُُ وََتَ ابََ ا

َ
 خَ

ْ
دْ

َ
قَ

َ
 لَ

ً
ساً

ْ
كْ

َ
 نَ

ً
ساً

ْ
كْ

َ
وََنَ

زِِرُُونََ« هلاکت و 
َ
مْْ وََسََاءََ مََا تَ

ُ
سُُكُ

ُ
نْْفُ

َ
مْْ أَ

ُ
كُ

َ
مََتْْ لَ

ّ
دَّ

َ
 سََاءََ مََا قَ

الَا


َ
حضرت زینب، در عبارت »أَ

ابََ السَّّعْْیُُ« بکاربردن فعل 
َ

 خَ
ْ

دْ
َ
قَ

َ
دوری از رحمت خدا را برای کوفیان آرزو می کنند. در عبارت »لَ

ماضی به همراه حرف تحقیق )قد(، برای اقرارگرفتن از طرف مقابل و هدایت وی به حق و تأیید و 

تصدیق گفتار متکلم است؛ به خصوص که همراه »لام« آمده تا به قطعیت نابودی تلاش کوفیان، 

یْْدِِی« از قرآن اقتباس گردیده و یادآور جنایت سردمداران کفر و 
َ �
بَّّتِِ الْأَ

َ
دلالت کند. جملۀ »وََتَ

شرک، نظیر ابولهب است که در قرآن مورد نفرین الهی واقع شده‌اند. جنایت کوفیان نیز کمتر از 

ابولهب، ابوجهل و دیگر اسطوره های کفر صدر اسلام نیست. ازاین‌رو؛ آن حضرت، امید آنان را 

به یأس مبدل می کنند و آن ها را مورد نفرین قرار می‌دهند.
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ُ
ةُّلَّّذِّل





ا مُُ 

ُ
یْْكُ

َ
عََلَ  

ْ
رِِبََتْ

ُ
وََضُ هِِّلَّل، 


ا مِِنََ  بٍٍ 

َ
ضَ

َ
بِِغَ مْْ‌ 

ُ
تُ

ْ
وََبُُؤْ  

ُ
ةُ

َ
قَ

ْ
فّْصَّل ا سِِرََتِِ 

َ
»وََخَ  .11-6-2

« )همان: 305(.
ُ
نََةُ

َ
مََسْْكَ

ْ
وََالْ

حضرت زینب، حالات کوفیان را، از جهت رهاکردن مسیر حق و انتخاب دولت زودگذر 

باطل، به وسیله استعاره‌ تمثیلیه به تصویر می کشند؛ بدین گونه که به حالت کسانی تشبیه می نمایند 

که خشم خدا را برای خود می خرند؛ بنابراین، خواری و بیچارگی برای آنان تقدیر شده است.

ازای دنیای پرزرق و برق، در پرتو  این معامله، آخرت را در  به زعم خود، در  مردم کوفه 

حکومت یزید فروختند و زندگی در سایۀ حکومت حسین را رها کردند. حضرت کلام 

 ِ
وُءُا بِِغََضََبٍٍ مِِنََ اللَّهِ�� مََسْْكََنََُةُ وََبََا

ْ
ُةُّ وََالْ

�
لَّّ

�
یْْهُِِمُ اذِّل

َ
رُِِبََتْْ عََلَ

خود را به صورت اقتباس از قرآن کریم: وََضُ

 ََوُدُن وُا یََعْْتََ ّ ذََلِِكََ بِِمََا عََصََوْْا وََكََانُ
حََقِّ�

ْ
ِ الْ ینََ بِِغََیْْرِ بِِیِّ�ّ وُنََ انَّل�ّ


لُ یََقُْْتُ ِ وََ

وُنََ بِِآیََاتِِ اللَّهِ�� وُا یََكْْفُُرُ مْْ كََانُ ُهُّ
نَّ�
َ
ذََلِِكََ بِِأَ

کید می‌دارند که کوفیان گرفتار خشم خدا شدند و ذلت برای  )بقره/61(، استفاده می کنند و تأ

آنان مقدر شده است؛ درنتیجه، این مجازات به سبب اهانت آنان به مقام ولایت و نادیده گرفتن 

ارزش های الهی است. 

هُُ 
َ
یمََةٍٍ لَ رِِ

َ
ّیَّ كَ

َ
تُُمْْ، وََأَ

ْ
ثْ

َ
كَ

َ
ّیَّ عََهْْدٍٍ نَ

َ
تُُمْْ وََأَ

ْ
رََثْ

َ
دٍٍّمَّ فَ بِِدٍٍ لِِمُُحََ

َ
ّیَّ كَ

َ
مْْ أَ

ُ
كُ

َ
 وََیْْلَ

َ
رُُونَ

ْ
دْ

َ
تَ
َ
2-6-12. »أَ

تُُمْْ‌« )همان: 305(.
ْ
كْ

َ
هُُ سََفَ

َ
ّیَّ دََمٍٍ لَ

َ
تُُمْْ وََأَ

ْ
هُُ هََتََكْ

َ
ّیَّ حُُرْْمََةٍٍ لَ

َ
مْْ وََأَ

ُ
بْْرََزْْتُ

َ
أَ

کوفیان  سرزنش  به  است،  رفته  کار  به  توبیخ  معنای  در  که  استفهام  این  با   ،حضرت

می پردازند؛ زیرا حضرت زینب، امام حسین را به عنوان جگرگوشۀ پیامبر معرفی می کنند 

و این جمله، تعریضی بر اعمال کوفیان است؛ زیرا آنان با کشتن امام حسین، گویی جگر 

پیامبر را آتش زدند و با این حال، خود را مسلمان می خواندند. هر دو استفهام، در سه جمله‌ 

»أی کریمه...، أی دم...، و أی حرمة ...«، از معنای اصلی خود خارج شده و به منظور توبیخ و 

سرزنش کردار آنان استفاده گردیده است. حضرت با انتساب خود به عنوان دختر پیامبر، اصل و 

 همان خون پیامبر نسب خود را به رخ آنان می کشد و با بیان این نکته که خون امام حسین

است که در بدن مطهر امام جریان دارد، به توبیخ کوفیان می پردازند.
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خِِّرُّ 
َ
وََتَ  ‌

ُ
رْْضُ

َ �
الْأَ ّقُّ 

َ
نْْشَ

َ
وََتَ مِِنْْهُُ   

َ
رّْْطَّنَ




َ
یََتََفَ  

ُ
ماواتُ اّسَّل كادُُ 

َ
تَ إِِدًّّا   

ً
یْْاًئ

َ
شَ تُُمْْ 

ْ
جِِئْ  

ْ
دْ

َ
قَ

َ
»لَ  .13-6-2

ءِِ 
ْ

وْْ مِِلْ
َ
رْْضِِ أَ

َ �
 الْأَ

ِ
عِا


طِِلَا

َ
اءََ كَ

َ
رْْقَ

َ
مََاءََ خَ

ْ
قْ

َ
اءََ سََوْْدََاءََ فَ

َ
عََاءََ عََنْْقَ

ْ
وْْهََاءََ صََلْ

َ
تُُمْْ بِِهََا شَ

ْ
 جِِئْ

ْ
دْ

َ
قَ

َ
ا لَ

ّ
 هََدًّ

ُ
جِِبالُ

ْ
الْ

« )همان: 
َ

‌ىز وََهُُمْْ لا یُُنْْصََرُُونَ
ْ

خْ
َ
عََذابُُ الْآخِِآرََةِِ أَ

َ
 وََلَ

ً
مََّسَّلاءُُ دََماً مْْطِِرََ ا

ُ
 تُ

ْ
نْ

َ
عََجِِبْْتُُمْْ أَ

َ
فَ

َ
مََّسَّلاءِِ أَ ا

 .)305

ءِِ‌ السَّّمََاءِِ«؛ نیز به معنای حجم آسمان 
ْ

رْْضِِ«؛ یعنی به اندازه‌ حجم زمین و »مِِلْ
َ �
 الْأَ

ِ
عِالَا


لفظ »طِِ

است. منظور از این دو کلمه، این است که این جنایت، بسیار بزرگ و هولناک است و بزرگی آن 

از عظمت آسمان و زمین نیز بیشتر و هولناکی آن از تصور بشری خارج است؛ بنابراین آثار شوم 

این مصیبت از جهت های مختلفی، شما را دربرمی گیرد؛ ازاین‌رو نباید از پیروزی ظاهری خود 

سرمست و مغرور شوید.

« 3 استعاره وجود دارد:
ً
مْْطِِرََ السَّّمََاءُُ دََماً

ُ
نْْ تُ

َ
عََجِِبْْتُُمْْ أَ

َ
فَ
َ
در عبارت »أَ

	1 مْطِر« استعاره مصرحه مرشحه‌ تبعیه، از فعل »بکت« است تا با صراحت کامل .
ُ
فعل »ت

به عظمت این غم وارده، اذعان داشته باشد.

	2 لفظ »السماء« دربردارنده استعاره‌ مکنیه‌ مطلقه اصلیه، از لفظ »الإنسان« است که این .

استعاره اوج بلاغت و فصاحت را در کلام حضرت زینب را نشان می‌دهد.

	3 « استعاره‌ مصرحه‌ مجرده‌ اصلیه، از لفظ »المطر« است؛ به این صورت که .
ً
لفظ »دما

باران از آسمان، به جهت شدت مصیبت و اندوه وارد شده، مانند خون به زمین می‌ریزد. 

این باران خونین، زنگ خطری بر اعمال زشت مردمان کوفه بود تا نکوهش اعمالشان از سوی 

آسمان ها نیز تأیید گردد. البته این مجازات دنیایی است و عذاب دردناک و خوارکنندۀ‌  آخرت هنوز 

در پیش است و گریبان مجرمان را خواهد گرفت؛ بدون اینکه در قیامت، از جانب کسی حمایت 

شوند و مورد شفاعت قرار گیرند.

 
الَّا


َ
ارِِ كَ  اّنَّل

ُ
وْْتُ

َ
یْْهِِ فَ

َ
ى عََلَ

َ
شَ

ْ
 یُُخْ

ا
ارُُ وََلَا

َ
بِِدَ

ْ
 یََحْْفِِزُُهُُ الْ

ا
ه لَا

ّنَّ
إِِ

َ
 فَ

ُ
مََهََلُ

ْ
مُُ الْ

ُ
كُّنَّّفَّ


 یََسْْتََخِِ

ا
لَا

َ
2-6-14. »فَ

مِِرْْصادِِ« )همان: 305(.
ْ
بِِالْ

َ
هُُمْْ‌ لَ

َ
نََا وََلَ

َ
‌ لَ

َ
كَ ّبَّ  رََ

ّنَّ
إِِ

که  نمودند  استفاده   علی امام  کلام  از   )97( خطبه‌  از  اقتباس  با   ،زینب حضرت 

قِِیهِِ وََ بِِمََوْْضِِعِِ  ى مََجََازِِ طََرِِ
َ
مِِرْْصََادِِ عََلَ

ْ
ُهُ بِِالْ

َ
وََ لَ هُُ وََ ُهُ

ُذُ
خْْ

َ
تََوُ أَ نْْ یََفُ

َ
لَ

َ
الِِمََ فَ

[ اظَّل�َ ُ� مْْهََلََ ]اللَّهُ�
َ
ئِِنْْ أَ

َ
فرمودند: »وََ لَ
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قِِیهِِ«: اگر خداوند ستمگر را روزى چند مهلت دهد، هرگز بازخواستش را فرو  جََا مِِنْْ مََسََاغِِ رِِ
اشَّل�َ

نگذارد، بلكه همواره بر گذرگاه در كمین اوست و گلویش را چنان بفشارد كه از فرودادن آب دهان 

هم عاجز آید.

کید  مِِرْْصََادِِ )فجر/14(، به صراحت تأ
ْ
بِِالْ

َ
كََ لَ بَّ�ّ  رََ

حضرت با اقتباس از قرآن کریم: إِِنَّ�ّ

می کنند که خداوند تجاوزگران و قاتلان شهدای کربلا را رها نمی کند و در کمین آن هاست و 

 
ا

وََلَا است:  داده  وعده  است؛ چراکه خداوندمتعال  آنان  انتظار  در  عذابی خوارکننده  بنابراین 

ابٌٌ 
َ

عََذَ مْْ  ُهُ
َ
وََلَ إِِثْْمًًا  وُدُا  لِِیََزْْدََا مْْ  ُهُ

َ
لَ مُْْلِِی  نُ مََا 

إِِنَّ�ّ سُِِهِِمْْ  نْْفُ
َ
لِأَ� خََیْْرٌٌ  مْْ  ُهُ

َ
لَ مُْْلِِی  نُ مََا 

نَّ�ّ
َ
أَ وُا  كََفََرُ ذِِینََ 

ّ�
الَّ یََحْْسََبََنَّ�ّ 

هِِنٌٌی‌ )آل عمران/178(.       ُمُ

ابیات زیر را حضرت زینب بعد از اتمام خطبۀ خویش ایراد نمودند:

مََمِِ
ُ �لْأُ
نْْتُُمْْ آخِِـــــرُُ ا

َ
ا صََنََعْْتُُمْْ وََ أَ

َ
مََ		اذَ  مْْ 

ُ
كُ

َ
 النَّّبِِیُّّ لَ

َ
الَ

َ
 قَ

ْ
ـــــونََ إِِذْ

ُ
ولُ

ُ
قُ
َ
ا تَ

َ
»مََاذَ

مٍٍ
َ

رِّّجُُوا بِِـدَ
ُ

سََارََى وََ مِِنْْهُُمْْ ضُ
ُ
مِِ		نْْهُُمْْ أُ  ــــــرِِمََتِِی 

ْ
دِِالَای وتكْ


وْْ

َ
هْْلِِ بََیْْتِِی وََأَ

َ
بِِأَ

وِِی رََحِِمِِی
َ
ونِِی بِِسُُوءٍٍ فِِی ذَ

ُ
فُ

ُ
لُ

ْ
خْ

َ
نْْ تَ

َ
أَ		  مْْ 

ُ
كُ

َ
 نََصََحْْتُُ لَ

ْ
 جََزََائِِی إِِذْ

َ
اكَ

َ
انََ ذَ

َ
مََا كَ

ى إِِرََمٍٍ« 
َ
وْْدََى عََلَ

َ
ذِِی أَ

ّ
ابِِ الَّ

َ
عََذَ

ْ
 الْ

ُ
لُ

ْ
مِِ‌		ثْ  مْْ 

ُ
 بِِكُ

ّ
نْْ یََحُُــلَّ

َ
مْْ أَ

ُ
یْْكُ

َ
ى عََلَ

َ
شَ

ْ
خْ

َ �لَأَ
إِِنِّّی 

)الطبرسی، 1403: 305(

ترجمه:

- وقتی پیامبر از شما بپرسد که شما که امت آخر بودید چکار کردید؟ چه جوابی دارید 

بدهید؟

- با اهل بیت و فرزندان و عزیزانم که برخی اسیر و برخی آغشته به خون شدند، چکار کردید؟

- این جزای کار من نبود، ازآنجاکه شما را سفارش کردم که مواظب باشید به آل من گزندی 

نرسد.

- من می ترسم که به خاطر این کارهایتان عذابی همچون عذاب اصحاب ارم بر شما نازل 

شود.

حضرت  و   علی امام  خطبه های  در  زبانی  برجسته سازی های  می توان  به طورخلاصه 

زینب را در نمودارهایی به شکل زیر  به تصویر کشید: 
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نمودار الف( ابزارهای زبانی که در برجسته سازی کلام امام نقش محوری دارند:

نمودار ب( ابزارهای زبانی که در برجسته سازی کلام حضرت زینب نقش محوری دارند:

نتیجه گیری 

از این مقاله نتایج زیر حاصل گردید:

1- در نهج‌البلاغه، ویژگی های متفاوتی از مردم کوفه ذکر شده است. گاهی امام، به مدح 

و گاه، به نکوهش مردم کوفه پرداخته است. سرزنش های امام از مردم کوفه، ناظر به کسانی 

است که از همراهی او بازماندند. 

2- شیوۀ امام علی و حضرت زینب در سرزنش مردم کوفه برگرفته از قرآن کریم 

است. گاهی خداوند در آیاتی مسلمانان را به جهاد دعوت می کرد و سپس کسانی را که دعوت 

خدا و پیامبر را اجابت می کردند، تشویق می کرد و آنانی را که سرپیچی می کردند، به شدت 

مؤاخذه می کرد. 

3- تحلیل گفتمان خطبه های امام علی و حضرت زینب با بررسی بافت موقعیتی 

خطبه ها، فصاحت و بلاغت کلام آن دو بزرگوار را نشان می‌دهد. خطبه هایشان از یک سو، با 
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استفاده از اسالیب و مفاهیم قرآنی و استعاره و تشبیه و از سوی دیگر، با هماهنگی که میان دو 

بافت متنی و موقعیتی آن ها وجود دارد، توانسته‌اند به بهترین شکل، گفتمان مذمت اهل کوفه را 

به تصویر بکشند. 

4- امام علی و حضرت زینب، متناسب با سیر تحولات سیاسی، اجتماعی، دینی 

تثبیت نشانه ها در چارچوب گفتمان خود می پردازند. در یک  به  و فضای حاکم دوران خود 

چارچوب گفتمانی، محوری ترین نشانه در مرکز قرار گرفته و سایر عناصر در پیوند با آن قرار می 

گیرند؛ این پژوهش توجه خود را، معطوف به چگونگی کارکرد برجسته‌سازی و حاشیه‌رانی در 

مذمت مردم کوفه، قرار داده است. 

جهت   ،زینب حضرت  و   علی امام  خطبه های  در  استفهام  ادوات  بکاربردن   -5

قراردادن مخاطب در موضع انفعال و اقناع پذیری می تواند، نقش مهمی در برجسته سازی مفهوم 

 کید و تقویت گفتمان امام اصلی گفتمان، داشته باشد. استفاده از افعال با ادوات نفی باعث تأ

و حضرت زینب شده است. همچنین به حاشیه‌راندن سخنان و ادعاهای مردم کوفه، جزو 

کلمات محوری می باشد که مفهوم اصلی مناظره را با هنری خاص، به مخاطب منتقل می کند. 

ادات ربط )واو( که در انسجام و پیکره بندی گفتمان عنصر مهمی هست؛ دال های فرعی خطبه ها 

را  به دال اصلی پیوند می‌دهد.

6- بکاررفتن بینامتنیََت قرآنی، سبب برجسته سازی محورهای گفتمان امام می شود و 

درنتیجه، اعتقادات نادرست مردم کوفه را به حاشیه می‌راند. بکاررفتن اقتباسات قرآنی که در 

تأیید گفتمان خطبه ها نقش مهمی دارد، بکاررفتن تناص قرآنی به گونه‌ تکرار ضمنی گفتمان خود 

شخص هست که برای اقناع گری و تأیید و استحکام گفتمان خود، از آیات قرآنی به صورت  

مستقیم یا غیرمستقیم در خطبه ها استفاده شده است.

7- وجود صوََر خیال، تشبیهات و استعاره های خطبه ها، در تصویرپردازی معانی ضمنی و 

رساندن مفاهیم فرامتنی متناسب با بافت، بسیار مؤثر است.

8- استفاده از تقدیم و تأخیر  ـکه در حصر و اختصاص‌دادن معانی بعضی از کلمات، نسبت 

به کلمات دیگر است‌ـ، به انتقال مفاهیم اصلی در این دو گفتمان، کمک شایسته‌ای می کند. 
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کید و اسلوب قسم موجود در هر دو خطبه، باعث برجستگی و انتقال دال های اصلی  ادوات تأ

گفتمان به مخاطب می شود که مفاهیم اساسی را در ذهن مخاطب تثبیت می سازد. جملات 

انتقال  اسمیه که بر ثبوت، حتمیت و قطعیت در گفتمان دلالت می کند، جایگاه ویژه‌ای در 

مفاهیم این دو گفتمان دارد.
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